چرا شعر می گوئیم؟

برای اینکه «چیز»ی را به دیگری برسانیم.

این چیز چیست؟
آنی است که زبان عادی از رساندن آن عاجز است؛ چرا که با زبان عادی بیگانه است، 
زبان عادی چیست؟ بیان نام مجردات: او زنی زیبا بود.

در این زبان شمای مخاطب زیبائی بعنوان یک مفهوم مجرد درک می کنید. 
زبان غیر عادی چیست؟

زبانی که در خدمت جسمیت گرفتن آن بی زبان باشد. 
مثال: مادری می خواهد درک خود را از زیبائی چهرهء فرزندش توضیح دهد. اما درک او از آن زیبائی که می بیند تا جسمیت نیابد قابل انتقال نیست و در سطح مجردات باقی می ماند. راه ساده ای که او می یابد استفاده از تشبیه است. مادر می گوید «بچه ام مثل ماه است» ماه جسم آن زیبائی است که مادر درک می کند.

حافظ هم همین کار را می کند و می گوید «"سرو چمان من" چرا میل چمن نمی کند؟». او می خواهد درک خود از قد و بالای عشق اش را به مخاطب توضیح دهد پس او را «سرو چمان» می خواند.

قلمرو جسمیت بخشیدن به اداراکات مجرد «هنر» نام دارد 
هنر، چه موسیقی باشد، چه رقص، چه سینما و چه شعر قلمروی جسمیت بخشی به ادراکاتی عاطفی است که از مجردات ذهن خود داریم. 

و آن هنر که از زبان استفاده می کند تا ادراک عاطفی را (نه بیان، که) جسمیت ببخشد شعر خوانده می شود. 

هنر نه برای زبان است نه برای صداهائی که در موسیقی جاری است. هنر برای جسمیت بخشیدن است تا از طریق آن وجه عاطفی ادراکات خود را به مخاطب برسانیم.

آنکه زبانیت را - آن هم در حد شکستن ساختار دستور زبان – شعر بداند از شعر به دور است.

جسمیت بخشیدن به یک هیچ خالی از ادارک عاطفی هم شعر نیست. 
توسل به ابهام اصم و گریز از ایجاد ارتباط با مخاطب، هم شعر نمی آفریند.

پس اگر شعر جسمیت بخشیدن به ادراکات عاطفی به کمک زبان باشد به چند چیز محتاج است:


- عاطفه ای که قصد بیان اش را داریم


- تخیلی که برای بیان آن عاطفه جسم مناسبی پیدا کند


- زبانی که رابطه عاطفه و جسم را اینگونه بیان کند:



- موجز


- فشرده، ابهام آمیز



- قابل انتقال تفسیرس اما قابل تفسیی



-  هماهنگ با آن عاطفه و جسم

خیال حوصلهء بحر می پزد، هیهات

چه ها است در سر این «قطرهء محال اندیش»

یکپارچگی ساختمانی = ورود – گردش - خروج

ایرانه خانم زیبا
